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مقدمه

عيد فطر؛ يعنى بازگشت‏ به فطرت و سرشت بازگشت ازان نظر كه آيا رابطه ما با فطرت پاك انسانى به طورصحح
برقراراست‏ يا نه؟ آيا آن اعماق روح و فطرت پاكى كه خداوند به ما داده و براثرحجاب‏هاى ‏جهل، انحراف و گناه،

زنگار بر رويش نشسه، دركلاس ماه رمضان زنگارها زدوده‏ شده‏اند يا نه؟
كه اگر چنن است ‏بايد ابتداى نجات وآغاز روزى برطاغوت نفس را در نماز عيد فطراعلام بدارند و جشن بگرند.

به عنوان ان كه : آن چه را در ماه‏ رمضان آموخه‏اند و در راه خودسازى و بهسازى به كار برده‏اند ابراز بدارند، با
كلمات و حركات، بلكه درقلب و درون، با تمام وجود و احساس، و با شعارآميخه با شعوروفرياد برون و درون كه :

«الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله و الله اكبر ولله الحمد والحمدلله على ما هدانا وله الشكرعلى ما اولانا؛ خدا
بزرگتراز آن است كه توصيف ‏گردد.

آرى چنن است، معبودى جزخداى يكا و بهما نيست، وخدا بزرگترازآن ‏است كه وصف شود، حمد و سپاس
اختصاص به ذات پاك خدا دارد به خاطرآن كه ما را درراساى پاكسازى و بهسازى هدايت كرده، و شكراو را كه

جمعيت ما وامت ما را برترن جمعيت وامت قرار داده است.
رمضان پايان مپذرد و به ‏انتهاى خود مرسد، مسلمانان درمكتب رمضان، در رتو آيات قرآن و نيايش‏ها و قويت

صبر و اراده، پس از فراگرى به خودسازى رداخه‏اند؛ اينك جشن ‏میگرند كه در جهاد اكبر، با گام‏هاى استوار
عبور كرده‏اند و به ‏مقصود رسيده ‏اند.

 



فلسفه اعياد اسلای

چهار عيد دراسلام به طور رسى وجود دارد كه عبارت‏اند از : «عيد قربان، عيد غدر، عيد جمعه و عيد فطر.» عيد
قربان جشن ايار و فداكارى است، و مسلمان دران رابطه به خويشتن بازمیگردد كه آيا به باطن و ماهيت چنن
عيدى ‏رسيده است ‏يا نه. آن گونه كه ابراهيم خلل (ع) قهرمان توحيد رسيد، و حسن بن علی علهماالسلام آن
را دركربلا كمل كرد. عيد غدر جشن ولايت و امامت است و انسان مسلمان‏ با ژرف‏انديشى به خويشتن مینگرد

كه آيا انتخاب او در مسئله بسيارمهم رهبرى، صحح بوده است‏ يا نه؟ كه دربينش اسلام ناب، مسئله
بسيارعميقى است، و از اركان‏ زربناى نظام اسلام است، كه اگراو نباشد هچ يك ازمفاهيم اسلام، ارزش واصالت
‏خود را نمیتوانند نشان دهند. عيد جمعه بازگشت ‏به خويشتن است كه نقش اساسى دريشبرد اهداف، و وصول

به مقصود دارد، و به راستى كه برقرارى اتحاد و يك ‏رنگى وهمدلى مسلمانان، وسع ترن و ژرف ‏ترن بركات را
براى آنها به ارمغان خواهد آورد.

ولى آيا میدانيد كه اگرعيد فطرت و خودسازى نباشد، عيدهاى ديگركمل نخواهد شد. اگرچنن عيدى درزندگى
انسان تحقق يابد همه روز، روزعيد است؛ چنان‏ كه ‏امرمومنان على (ع) فرمود : «انما هوعيد لمن قبل الله صيامه

و شكر قيامه، وكل ‏وم لا يعصى الله فيه فهو عيد؛ (1)امروزنها عيد كسانى است كه روزه آنها دريشگاه ‏خدا
پذرفه شود، و عبادت‏هاى شبانه آنها مورد پذرش خداوند شده باشد، و هر روزى ‏كه گناه نكنى روزعيد تو است.»

حضرت على (ع) ان سخن را ازسرچشمه وحى گرفه‏ بود، چرا كه وقتى خطبه رسول خدا (ص) را درمسجد
رامون فضال ماه رمضان شنيد، ازآن حضرت رسيد : «بهترن كاردرماه رمضان چيست؟» يامبر (ص) پاسخ داد

: «الورع عن محارم الله عزوجل؛ (2) ورع و رهزكارى ازآن چه خداوند حرام نموده است ‏میباشد؛ يعنى همان
خودسازى و بازگشت ‏به فطرت پاك توحيدی.»

 

مسئله عيد و فطرت در قرآن

در قرآن مجيد كلمه عيد يك بار آمده، كه در رابطه با حضرت عيسى عليه السلام و شاگردان مخصوص اوست،
شاگردان براى كمل ايمان خود گفند : «آيا روردگار تو میتواند غذاى ازآسمان (مائده) براى ما بفرستد؟» حضرت

از ان قاضا كه بوى شك و ترديد میداد، نگران شد و به‏ آنها فرمود :
«از خدا بترسيد اگرايمان داريد.» ولى به زودى دريافت كه‏ مقصود آنها مشاهده معجزه بزرگ از عيسى است، ا در

رتو ديدار آن، قلبشان پاك ‏و سرشار از يقن گردد، از ان رو به خدا عرض كرد :
«اللهم ربنا انزل‏علينا مائده من السماء كون لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآيه منك؛ خداوندا مائده‏اى ازآسمان برما

بفرست ا عيدى براى اول و آخرما باشد و نشانه‏اى ازتو.» (3)
از آن جا كه روز نزول مائده روز بازگشت ‏به روزى و پاكى و ايمان به خدا بوده است، حضرت مسح (ع) آن را

«عيد» ناميده است، نتيجه ان كه درقرآن كلمه «عيد» به عنوان كمل مطرح شده است.



عيد فطر وقتى براى ما عيد واقعى است كه درمسرخودسازى، روزشده باشيم، و تحول عميقى درما پديدارشده
باشد.

قرآن با صراحت، خداشناسى و دن را مسئله‏اى فطرى میشمرد.ازجمله درآيه 30 روم میخوانيم :
«فاقم وجهك للدن حنيفا فطرة الله التى فطرالناس علها لاتبدل لخلق الله ذلك الدن القيم؛ اى يامبر! روى
خود را متوجه آن خالص ‏روردگاركن، ان فطرتى است كه خداوند انسان‏ها را برآن آفريده، دگرگونى درآفرينش

خدا نيست.» ان آيه بيان كننده آن است كه دن اسلام بر اساس ‏فطرت و سرشت انسان میباشد و دستورهاى
آن هماهنگ با درون ذات ‏وجود انسان است و اگر فطرت از دستبرد جهل، خرافات، تبليغات غلط و تربيت‏هاى

‏ناسالم، محفوظ باشد، همان را میخواهد كه آن ناب اسلام آن را میخواهد و خداوند آئينش را براساس نيازهاى
فطرى بشر تدون نموده است و اگرانسان داراى فطرت ‏نخستن، به دور از حجاب‏ها و زنگارها باشد، بدون

هچ‏گونه ترديد، راه‏ توحيد و دستورهاى صحح الى را مپسندد و برمیگزيند.

 

انواع فطرت

فطرت بر دوگونه است : فطرت عقل و فطرت دل.
فطرت عقل يعنى استدلال روشن عقلى، كه انسان بعد ازرسيدن به كمال عقل با مشاهده نظام جهان و دقت در
اسرار هستى، به ان حقيقت منقل میشود كه ‏محال است ان نظام معلول مبدئى فاقد عقل و شعور باشد و

ان‏«عقل فطری» بدون نياز به معلم به مقصود مرسد، ولى فطرت مفهوم ديگرى ‏نز دارد كه ازآن تعبر به
«فطرت دل‏» میشود، كه تفسر فطرى بودن دن با ان ‏تعبر، صحح‏تر و مناسب‏تر به نظر مرسد و منظور از آن

ان است كه انسان وقتى به ‏اعماق جانش مینگرد، نور حق را میبيند و نداى را با گوش دل میشنود، نداى كه‏او را
به سوى مبدا علم و قدرت بینظر هستى دعوت میكند، كه گاهى ازآن تعبر به ‏«درك وجدانی» میشود، مانند آن

كه وقتى انسان يك گل زيبا را میبيند، بدون‏ استدلال به زيباى آن ى میبرد و از آن لذت میبرد.
«عيد فطر» به معناى بازگشت ‏به فطرت است، يعنى ‏مساله خودسازى درماه رمضان، انسان را به مقاى مرساند
كه ‏رده‏هاى جهل، هوارستى و هرگونه موانع ضد فطرت، از سر راه فطرت‏ برداشه میشود و انسان مسلمان در

ان هنگام به فط‏رت ناب خود كه ازدرون ذات ‏وجودش میجوشد بازمیگردد، همان فطرتى كه آينه صاف خدانما و
حق نماست؛ همان ‏يامبر باطن كه اگر ازاسارت زنجرهاى جهل و هوارستى آزاد گردد، راهنماى كامل ‏و دقق

انسان به سوى كمالات است.
هرگاه انسان در رتو بركات ماه رمضان به ان درجه‏ رسيد، به حقيقت مفهوم عيد فطر رسيده است و آغاز ماه

رمضان در واقع براى او عيد است.
شواهد متعددى وجود دارد كه نشان ‏دهنده فطری بودن ايمان به حق است؛ مانند واقعيت‏هاى اريخى كه نشان

میدهد در ميان هر ملتى ‏در هر دوره‏اى اعقاد به خداشناسى و مذهب وجود داشه است، چنان‏كه شواهد
باسان ‏شناسى و آار به جا مانده از دوره‏هاى قبل از ارخ بيان كننده ان ‏واقعيت است.

مطالعات روانى و اكتشافات روان‏كاوى درابعاد روح انسان نز شاهد ديگرى بر فطرى بودن اعقادات دينى است،



روان‏شناسان چهار تمال عالى و اصل را به عنوان ‏ابعاد چهارگانه روح معرفى میكنند كه عبارند ازحس داناى،
حس زيباى، حس‏نيكى، و حس مذهى. كه ان خود نز دريچه ديگرى برفطرى بودن دن است. (4)
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